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ادامه از صفحه 2
 حصول نتیجه در کوتاه ترین زمان 

دور جدید مذاکرات وین در چارچوب نشست کمیسیون 
مشترک برجام با حضور هیأت های ایران و گروه ۱+۴ و نماینده 
اتحادیه اروپا بعدازظهر دیروز در گرندهتل شهر وین پایتخت 
اتریش از سر گرفته شده بود در دور اول به کار خود خاتمه داد. در 
این راستا مقرر شد بلافاصله رایزنی های کارشناسی و فنی و کار 
بر روی متون پیش نویس آغاز شود. در این نشست همه طرف ها 
یک بار دیگر بر جدیت خود برای حصول نتیجه در کوتاه ترین زمان 
ممکن تاکید کردند. لازم به ذکر است ریاست این جلسه با انریکه 
مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود. پیش از این 
جلسه نیز در دیداری دوجانبه عراقچی رئیس تیم مذاکره ایرانی با 

مورا دیداری دوجانبه داشت. 
  جدیت همه طرف ها 

معاون سیاسی وزیر خارجه از اعلام آمادگی آمریکایی ها برای 
لغو بخش بزرگی از تحریم ها گفت: اگر خواسته های ما تامین شود 
جمهوری اسلامی ایران آماده بازگشت به برجام است.سید عباس 
عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیأت ایرانی 
در مذاکرات کمیسیون مشترک برجام گفت:  دیروز جلسه اول 

کمیسیون مشترک از دور جدید مذاکرات در وین برگزار و ما دور 
جدید را آغاز کردیم و از بعدازظهر دیروز نیز کار گروه های کاری رفع 
تحریم ها و هسته ای آغاز شد. آنچه از جلسه اول می شود استنباط 
کرد، جدیت همه طرف ها برای رسیدن به یک راه حل و احیای 
مجدد برجام. عراقچی بیان کرد: اخباری که از سمت آمریکایی ها به 
ما منتقل می شود این است که آنها برای بازگشت به برجام جدیت 
دارند. تا الان اعلام آمادگی کرده اند که بخش بزرگی از تحریم های 
خودشان را بردارند،  البته از نظر ما هنوز کامل نیست و به همین 
دلیل مذاکرات ادامه می یابد تا وقتی به همه خواسته های خودمان 
برسیم. وی افزود: اگر خواسته های ما تامین شود جمهوری اسلامی 
ایران نیز کاملا جدی است که به اجرای کامل برجام مجددا برگردد 
و این اراده جمهوری اسلامی ایران است که اتخاذ شده و هیچ 
ارتباطی هم با مسائل دیگر در تهران ندارد، با امر انتخابات که 
طبیعتا موضوع مهمی در کشور است ولی به این موضوع هیچ 

ارتباطی ندارد.
  متمرکز کردن روند مذاکرات

نماینده روسیه در وین به ابعاد نشست کمیسیون مشترک 
برجام برای احیای توافق هسته ای پرداخت. میخائیل اولیانوف 
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین پس از نشست 

دیروز کمیسیون مشترک برجام در صفحه توییترش نوشت: در 
نشست کمیسیون مشترک برجام دور جدیدی از مذاکرات درباره 
احیای کامل توافق هسته ای انجام شد. شرکای برجام با ضرورت 
متمرکز تر کردن روند مذاکرات موافقت کردند. اولیانوف ادامه داد: 
به نظر می رسد هیأت ها آماده ماندن در وین تا زمان رسیدن به 

هدف مورد نظر باشند.
  پایبندی به تعهدات

نماینده چین در سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی 
واقع در وین روز جمعه پس از پایان کمیسیون مشترک برجام 
اعلام کرد که طرفین مذاکرات وین باید عزم سیاسی را به کار عملی 
تبدیل کنند. وانگ کان از طرفین خواست تا بر اجماع ها تمرکز 
کنند و آنها را گسترش دهند، از اتهام پراکنی های متقابل دوری و با 
یکدیگر برای پیشبرد مذاکرات تلاش کنند. نماینده چین همچنین 
اعلام کرد که چین از اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده این 
مذاکرات حمایت می کند. وی نسبت به اینکه طرفین به جای 
تعیین پیش شرط برای درست کردن جوی مساعد تلاش کنند، 
ابراز امیدواری کرد. وانگ کان همچنین تاکید کرد که چین حاضر 
است تلاشی مشترک با دیگر طرفین برای پیشبرد هرچه سریعتر 

مذاکرات و ازسرگیری مجدد پایبندی به برجام داشته باشد.

»آرمان ملی« از دور چهارم نشست وین گزارش می کند:

احیای برجام شاید در همین نزدیکی

مقام معظم رهبری:
اسرائیل یک پادگان تروریستی است

ادامه از صفحه دو 
 مجاهدت فلسطینیان و خون پاک شهیدان 
مقاومت، توانسته است این پرچم مبارک را 
و قدرت درونی جهاد  دارد  نگه   برافراشته 
فلسطینی را صدها برابر کند؛ جوان فلسطینی 
یک روز با پرتاب سنگ از خود دفاع می کرد و 
امروز با پرتاب موشکِ نقطه زن به دشمن پاسخ 
می دهد. ایشان افزودند: فلسطین و قدس در 
قرآن مجید، »سرزمین مقدس« نامیده شده 
است؛ ده ها سال است که این سرزمین پاک در 
اشغال ناپاک ترین و خبیث ترین آحاد بشر است؛ 
شیاطینی که انسان های شریف را به خاک و خون 
می کشند و آنگاه با وقاحت به آن اعتراف می کنند. 
نژادپرستانی که در بیش از هفتاد سال، صاحبان 
سرزمین را با قتل و غارت و حبس و شکنجه 
معذب ساخته اند، ولی بحمدا... نتوانسته اند اراده  
آنها را مقهور کنند. فلسطین زنده است و به جهاد 
ادامه می دهد و به کمک خدا سرانجام خواهد 
توانست بر دشمن خبیث فائق آید. قدس شریف 
و همه  فلسطین متعلق به مردم آن است و به آنان 
بر خواهد گشت، ان شاءا...؛ و این کار بر خدا دشوار 
نیست. حضرت آیت ا... خامنه ای فرمودند: در 
قضیه  فلسطین همه  دولت ها و ملت های مسلمان، 
دارای وظیفه و مسئولیتند، ولی محور مجاهدت 
خود فلسطینیانند که امروز در درون سرزمین و 
بیرون آن حدود چهارده میلیون نفرند. وحدت و 
عزم واحد این جمع خواهد توانست کاری بزرگ 
صورت دهد. امروز وحدت، بزرگ ترین سلاح 
فلسطینی ها است. دشمنان وحدت فلسطینی، 
رژیم صهیونیستی و آمریکا و برخی قدرت های 
سیاسی دیگرند، اما اگر از درون خود جامعه  
فلسطینی وحدت شکنی نشود، دشمنان بیرونی 
نخواهند توانست کاری بکنند. محور این وحدت 
باید جهاد داخلی و عدم اعتماد به دشمنان باشد. 
دشمن اصلی فلسطینیان، یعنی آمریکا و انگلیس 
تکیه گاه  نباید  را  و صهیونیست های خبیث 
سیاست های فلسطینی قرار داد. مقام معظم 
رهبری اظهار کردند: فلسطینی ها چه در غزه، چه 
در قدس و کرانه  باختری، چه در سرزمین های 
۱۹۴۸ و حتی چه در اردوگاه ها همه یک واحد را 
تشکیل می دهند و باید راهبرد به هم پیوستگی را 
در پیش بگیرند؛ هر بخش باید از بخش های دیگر 
دفاع کند و به هنگام فشار بر آنها از ابزارهای در 
اختیار خود استفاده کند. امید به پیروزی، امروز از 
همیشه بیشتر است؛ موازنه  قوا به نفع فلسطینی ها 
به شدت تغییر کرده است؛ دشمن صهیونیست 
سال به سال ضعیف تر شده است؛ ارتشش که خود 
را »ارتشی که هرگز شکست نمی خورد« معرفی 
می کرد، امروز پس از تجربه  جنگ ۳۳ روزه در 
لبنان و تجربه  جنگ های ۲۲ روزه و ۸ روزه در 
غزه، به ارتشی که »رنگ پیروزی را نخواهد دید« 

تبدیل شده است.
 منطق فلسطینی مترقی و جذاب است

ایشان تصریح کردند: وضعیت سیاسی آن، 
که ناگزیر از چهار انتخابات در دو سال است و 
وضعیت امنیت آن، که به طور پی درپی دچار 
شکست می شود و میل روزافزون یهودیان به 
مهاجرت معکوس، مایه  فضاحت آن رژیم پرُمدعا 
شده است. تلاش پیگیر با کمک آمریکا برای 
عادی سازی با چند کشور عربی، خود نشانه  
دیگری از ضعف آن رژیم است؛ و البته این هم 
کمکی به او نخواهد کرد. دَه ها سال پیش از این 
با مصر رابطه برقرار کرد؛ از آن روز تاکنون رژیم 
صهیونیستی بسیار آسیب پذیرتر و ضعیف تر 
شده است؛ با این وصف، آیا رابطه با چند کشور 
ضعیف و حقیر خواهد توانست به او کمک کند؟ 
البته آن کشورها هم از این رابطه بهره نخواهند 
برد؛ دشمن صهیونی در مال یا خاک آنها تصرف 
خواهد کرد و فساد و ناامنی را در میان آنها 
گسترش خواهد داد. مقام معظم رهبری تاکید 
کردند:  البته این حقایق نباید وظیفه  سنگین 
دیگران در قبال این حرکت را از یاد ببرد؛ علمای 
مسلمان و مسیحی باید عادی سازی را حرام 
شرعی اعلام کنند و روشنفکران و آزادگان، 
نتایج این خیانت را که خنجری از پشت به 
فلسطین است برای همه تشریح نمایند. در 
نقطه  مقابل روند نزولی رژیم، افزایش توانایی های 
جبهه  مقاومت، بشارت آینده  درخشان است: 
افزایش قدرت دفاعی و نظامی، خودکفایی در 
ساخت سلاح های مؤثر، اعتماد به نفس مجاهدان، 
خودآگاهی روزافزون جوانان، گسترش دایره  
مقاومت به سراسر کشور فلسطین و به بیرون از 
آن، خیزش اخیر جوانان در دفاع از مسجدالاقصی 
و انعکاس توأمان مجاهدت و مظلومیت ملت 
فلسطین در افکار عمومی بسیاری از مناطق 
جهان. حضرت آیت ا...خامنه ای فرمودند: منطق 
مبارزه  فلسطینی هم کــه از ســـوی جمهوری 
اسلامی در اسناد سازمان ملل به ثبت رسیده 
منطقی مترقی و جذاب است؛ مبارزان فلسطینی 
می توانند یک همه پرسی از همه  ساکنان اصلی 
فلسطین را مطرح کنند. این همه پرسی، نظام 
سیاسی کشور را معین می کند و ساکنان اصلی از 
هر قوم و دین، از جمله آوارگان فلسطینی در آن 
شرکت خواهند کرد؛ آن نظام سیاسی، آوارگان 
را به داخل برمی گرداند و سرنوشت بیگانگان 
سُکنی گزیده را تعیین می کند. این مطالبه بر 
مبنای دموکراسی رایجی است که در دنیا پذیرفته 
شده و هیچ کس در مترقی بودن آن نمی تواند 
خدشه کند. مجاهدان فلسطینی، مبارزه  مشروع 
و اخلاقی خود با رژیم غاصب را باید به قدری 
 ادامه دهند که ناچار به قبول این مطالبه شود.

به نام خدا به جلو حرکت کنید و بدانید که »قطعا 
خدا به کسی که دین او را یاری می کند، یاری 

می دهد.« 

           
گــزارش

یــادداشت

 آذر منصوری
 قائم مقام حزب اتحاد ملت

 این روزها مکرر شنیده می شود که گفتمان اصلاحات باید 
به روز و متناسب به مقتضیات جدید جامعه ایران روزآمد 
شود. از ضرورت نوسازی و بازسازی سامانه و تشکیلات 
جمعی اصلاح طلبان نیز سخن بسیار گفته و شنیده می شود. 
در ضرورت نوسازی تشکیلات اصلاح طلبان با توجه به تجربه 
بیش از یک دهه  خود در نهادهای جمعی این جریان سیاسی 
به یک جمله بسنده می کنم که؛ اصلاح طلبان تا زمانی که 
نتوانند در قالب یک تشکیلات سیاسی پایدار، واحد و فراگیر 
گرد هم آیند، هر نوع ساختار و سامانه ای از یکسو موقتی 
خواهد بود و از سوی دیگر سال به سال با آفت تکثر احزاب 
چند نفره کارآمدی خود را از دست خواهد داد. اما مقدمه 
هر نوسازی و بازسازی تشکیلاتی اصلاح طلبان تکیه بر 
گفتمانی است که ضمن جامع بودن، از یکسو برآیند فهم و 
درک مشترک واقع بینانه اصلاح طلبان از شرایط و اقتضائات 
کشور و از سوی دیگر بیانگر سند مواضع و مبانی فکری 
آنها باشد. سعی نگارنده آن است که با پاسخ به پرسش 
ما کیستیم در ۱۴بند ذیل این مبانی را تبیین کنم، اول؛ 
ما ایرانی هستیم، ایران را دوست داریم و اولویتمان حفظ 
تمامیت ارضی، امنیت ملی و منافع ملی است. ما ایران را 
برای همه  ایرانیان می خواهیم و به همین دلیل باور داریم 
اصلی ترین و جدی ترین عامل حفظ ایران عزیز ما، تامین 
الزامات خیر همگانی و رفع کلیه اشکال تبعیض علیه همه 
شهروندان ایران است. ما خواستار ارتقای جایگاه ایران در 
بین کشورهای منطقه و جهان هستیم. ما حامی تقویت 
ارتباطات گسترده تر فرهنگی و اقتصادی میان ملت ها و 
دولت های حوزه تمدنی خود هستیم. دوم؛ ما مسلمانیم. 
اما به دینی باور داریم که سازگار با اخلاق، عقلانیت و خادم 
معنویت و اخلاق در زندگی شخصی و عرصه مدنی باشد. 
ما موافق قرائتی از دین هستیم که سازگار با مقتضیات 
جهان امروز باشد. ما مخالف حق ویژه داشتن گروهی 
از دینداران در سیاست و در نهادهای حکمرانی و قانون 
هستیم. با اسلام انحصارگرایانه فاصله داریم و باور داریم که 
در عرصه سیاست باید همه دینداران و غیر دینداران حق 
برابر داشته باشند. سوم؛ ما دموکراسی خواهیم. از آزادی 
انتخابات دفاع می کنیم، از حق تشکل و حقوق اساسی همه 
شهروندان دفاع می کنیم و باید هم در نهادهای حکمرانی 
و هم در احزاب و نهادهای جمعی اصلاح طلبان مدافع این 
حقوق باشیم. چهارم؛ ما مخالف همه اشکال تبعیض )قومی، 
مذهبی و جنسیتی( هستیم و معتقدیم همه شهروندان باید 
از حق دسترسی به فرصت های برابر برخوردار باشند. به بیان 
دیگر مخالف جدی اقلیت سالاری هستیم. پنجم؛ ما آزادی 
خواهیم. بنابراین باور باید از حق آزادی های اساسی همه 
شهروندان دفاع کنیم، ما برای تحقق آزادی های سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و دینی شهروندان، آزادی بیان، انتخابات 
آزاد و حق انتخاب آزاد سبک زندگی همه شهروندان ایران 
تلاش می کنیم. ششم؛ ما توسعه گرا هستیم، اما نه توسعه 
آمرانه، بلکه تحقق توسعه فراگیر، دمکراتیک، پایدار، عادلانه، 
همه جانبه و متوازن را شایسته ایران عزیز و شهروندانش 
می دانیم. هفتم؛ ما طرفدار نظام اقتصادی ترکیبی هستیم. 
به این معنی که هم از دولت برای گسترش خیر همگانی، 
تقویت زیرساخت های توسعه ملی و در نهایت رفاه جامع و 
همگانی برای همه شهروندان دفاع می کنیم و هم از سازوکار 
بازار بدون انحصار و کارآمد در بسیاری از حوزه ها دفاع 
می کنیم. هشتم؛ ما حامی صیانت از محیط زیست هستیم 
و معتقدیم توجه به الزامات توسعه پایدار و متوازن می تواند 
اصلی ترین عامل صیانت از محیط زیست کشورمان باشد. 
به همین دلیل باور داریم باید شهروندان مدافع و حامی 
محیط زیست و تشکل های زیست محیطی را قدر دانست 
و نگاه امنیتی را از این عرصه حذف کرد. نهم؛ ما طرفدار 
استقلال ایران هستیم. استقلال را برابر با انزواطلبی و دیوار 
کشیدن دور ایران نمی دانیم. از نگاه ما استقلال به این معنی 
است که می خواهیم تصمیم برای تعیین سرنوشت کشور 
و شهروندان ایران در ایران گرفته شود و تابع فشارهای 
خارجی نباشد. بنابراین ما مخالف هرگونه مداخله نظامی و 
نواستعماری و ظالمانه دولت های دیگر در امور ایران هستیم. 
ما حامی عادلانه سازی نهادها و قوانین جهانی و بین المللی 
هستیم و هر گونه تعامل با کشورهای متطقه و جهان را در 
چارچوب منافع ملی کشور فرصت قلمداد می کنیم. ما همین 
استقلال را برای کشورهای دیگر نیز به رسمیت می شناسیم 
و مخالف دخالت دولت ایران در تعیین سرنوشت کشورهای 
دیگر برخلاف خواست ملت هایشان هستیم. یازدهم؛ ما به 
صیانت از امنیت ایران و ایرانیان اهمیت می دهیم. به لزوم 
تقویت صنایع و ابزارهای دفاعی بازدارنده از جنگ و تجاوز 
سایر کشورها به ایران باور داریم، اما به موازات آن استفاده 
از همه ظرفیت های و بازدارندگی دیپلماتیک را نیز ضروری 
می دانیم. دوازدهم؛ ما قانون گرا و خشونت پرهیزیم. یعنی 
در روش فعالیت های سیاسی مان از هر نوع قانون شکنی و 
هر نوع خشونت پرهیز داریم و باور داریم باید از مسیرهای 
خشونت پرهیز برای اصلاح قوانین غیرعادلانه و غیرقابل 
دفاع تلاش کنیم. به همین میزان نیز حاکمیت و همه 
نیروهای سیاسی و شهروندان را به رواداری و پرهیز از 
خشونت و قانون شکنی دعوت می کنیم و گفت وگو  را تنها 
راه رسیدن به درک مشترک از چالش ها و رسیدن به تفاهم 
روی راه حل ها می دانیم. سیزدهم؛ ما حامی شکل گیری 
توأمان حاکمیت توانا و جامعه مدنی توانا هستیم. هر دو باید 
توانا باشند، چراکه ضعیف شدن هر دو مانع از تحقق توسعه، 
دموکراسی و عدالت در ایران است. چهاردهم؛ ما به حقوق 
بشر و حقوق شهروندی باور داریم. معتقدیم آنجا که پای 
حقوق بشر و حقوق شهروندی در میان است، هیچ تبصره ای 
مجاز نیست. نه جنسیت، نه قومیت، نه دین، نه نژاد، نه زبان 
و نه جهت گیری های سیاسی و دگر اندیشی، هیچکدام 

نمی تواند ناقض حقوق بشر و حقوق شهروندی افراد باشد.

 ما کیستیم؟ ما اصلاح طلبیم...

آرمان ملی- علیرضا پورحسین: نخستین روز از ماه 
میلادی جاری همزمان شد با خروج نیروهای نظامی آمریکا از 
افغانستان پس از حدود ۲0 سال که با فراز و نشیب های بسیاری 
همراه بود. در راستای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، 
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد که تاکنون ۶0 
هواپیمای ترابری C-۱۷ مملو از تجهیزات نظامی از افغانستان 
خارج شده  اند و قرار است ۱۳00 قطعه تجهیزات دیگر نیز که 
قابلیت جا به جایی ندارد، منهدم شود. امری که با آنچه تقویت 
ارتش افغانستان نامیده می شود در تناقض است. تاکنون حدود ۶ 
درصد از کل روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان تکمیل 
شده و به نظر می رسد این روند تا ماه سپتامبر نیز تداوم داشته 
باشد. آنچه که امروز بیشتر مورد بحث قرار گرفته آن اتفاقاتی است 
که پس از خروج آمریکا از افغانستان رقم خواهد خورد. کشوری 
که در همسایگی ایران قرار گرفته و عملا مقوله امنیت در این دو 
کشور به یکدیگر گره خورده است. از نفوذ چین در افغانستان تا 
شروع مجدد جنگ داخلی در این کشور از جمله سناریوهایی 
است که برای آینده افغانستان پیش بینی شده است. کشوری 
که برخی حکومت فدرال را چاره خروج این کشور از بحران 
می دانند و برخی نیز مشارکت تمامی گروه ها و اقوام در قدرت 
مرکزی را پیشنهاد می کنند. اتفاقاتی که به نظر می رسد در کوتاه 
مدت افغانستان نتواند آنها را تجربه کند و همین امر نگرانی ها 
را در خصوص این همسایه شرقی ایران دوچندان کرده است. در 
راستای بررسی تحولات گذشته و آینده این کشور، »آرمان ملی« 
گفت و گویی با محسن روحی صفت، دیپلمات و رئیس پیشین 
ستاد افغانستان در وزارت امورخارجه داشته است که در ادامه 

می خوانید.
 حضور دو دهه ای ایالات متحده در افغانستان را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
آمریکا با وجود اینکه در ۲0 سال گذشته شاهد دولت های 
متعددی از جناح های مختلف بوده است اما در حل مشکل 
افغانستان ناکام ماند. مشخصا هر نیرویی که به هر عنوانی وارد 
کشور دیگری می شود، چه اشغالگر باشد و چه برای کمک وارد 
شده باشد، بالاخره باید از آن کشور خارج شود. خروج زمانی رقم 
می خورد که دستاوردها محقق شده و یا به اهداف ترسیم شده 
رسیده باشند. آمریکا پس از حضور دو دهه ای در افغانستان به 
آن چیزی که به عنوان هدف اعلام کرده بود، نرسید و هیچ افق 
روشنی نیز برای این کشور وجود نداشت که در سال های آینده 
چه دستاوردهایی در افغانستان خواهد داشت. آمریکا مهم ترین 
اهداف خود را در افغانستان، شکست دادن افراطیون، ملت سازی 
در افغانستان، توسعه اقتصادی و پیشرفت های اجتماعی در این 
کشور ترسیم کرده بود و حتی به این مسائل نیز نزدیک نشده بود 
و پیش بینی ها نیز این بود که امکان تحقق این موارد وجود ندارد 
و به همین علت تصمیم به خروج از افغانستان گرفتند. آمریکا در 
افغانستان جام زهر را نوشید زیرا اگر از افغانستان خارج نمی شد 
متحمل خسارت های بیشتر می شد و امروز نیز که دست به این 
اقدام زده است نشان می دهد که شکست خورده است و به آنچه 
که متصور بود دست پیدا نکرد و برای جلوگیری از ضرر بیشتر 

اقدام به ترک افغانستان کرد.
  ایران در دو دهه اخیر و به دنبال حضور آمریکا در 
افغانستان چگونه عمل کرد و چه موانعی برای حضور 

پررنگ ایران در این کشور وجود داشت؟
آمریکا در ابتدا که قصد برخورد با نیروهای تندرو در افغانستان 
را داشت از همکاری ایران نیز بهره می برد. همراهی ایران برای 
مقابله با افراط گرایان در افغانستان، یک کمک بزرگ برای آمریکا 
بود اما این آمریکا بود که تمایل به ادامه همکاری با ایران را نداشت 
و این بوش بود که ایران را پس از ورود به افغانستان محور شرارت 
نامید. آمریکا به جای اینکه قدردان ایران برای مقابله با افراطیون 
باشد، به ایران تهمت زده و ایران را تحریم کرد. این نگرش آمریکا 
سبب شد تا همکاری های ایران و آمریکا در افغانستان قطع شود. 

پس از آن ایران به عنوان اینکه همسایه افغانستان است و دین و 
زبان مشترک دارند، تمام تلاش خود را کرد تا توسعه اقتصادی، 
ثبات، آتش بس و صلح در افغانستان محقق شود. ایران بدون در 
نظر گرفتن دشمنی آمریکا تلاش کرد تا دولت افغانستان مستقر 
شده و بتواند اداره این کشور را در دست گیرد. باید توجه داشت که 
وجود امنیت و آرامش در افغانستان در وهله نخست به نفع ایران 
بود و ایران نیز در این عرصه تمام تلاش خود را کرد. ایران، میدان 
افغانستان را به محل درگیری خود با آمریکا بدل نکرد و در بازی 
کسانی نیز که چنین قصدی داشتند نیز وارد نشد. در مقابل آمریکا 
خصومت های خود با ایران را وارد افغانستان کرد و در مواردی که 
شرکت های ایرانی به دنبال همکاری در افغانستان بودند برای 
آنها مانع تراشی می کرد و بعضا فشار وارد می کرد تا شرکت های 
ایرانی از افغانستان خارج شوند و اجازه مشارکت ایران در توسعه 
افغانستان را نمی داد. آمریکا عملا با حضور شرکت های ایرانی در 
مزایده ها و مناقصه ها نیز مخالفت می کرد. آمریکا پس از دو دهه 
متوجه شده است که بدون ایران نمی تواند مشکل افغانستان را حل 
کند و امروز چاره ای جز خروج برای آنها باقی نمانده است. سایر 
کشورها امروز نیز باید بدانند که مشکل افغانستان امروز بدون 
ایران حل نمی شود زیرا ایران همسایه ای با مرزهای گسترده با 
افغانستان است و شناخت صحیحی از موضوعات این کشور داریم. 
صلح و ثبات برای افغانستان از دور محقق نمی شود زیرا ریشه در 

عدم شناخت از این کشور خواهد داشت.
 تغییر دولت ها در آمریکا، نحوه همکاری این کشور با 

ایران را در افغانستان تغییر داد؟
باید توجه داشت که ایران نقش بسزایی در سقوط طالبان داشت 
اما آمریکا این همکاری را از بین برد. آمریکا رابطه خود را با ایران 
قطع کرد. ایران اقدامی انجام نداد و این آمریکا و دولت بوش بود 
که تغییر رویه دادند. آنها ایران را جز دشمن های خود قرار دادند 
و ایران را تحریم کردند. ایران که آمریکا را تحریم نکرده است. 
آمریکا پس از دولت بوش باید از این رویه عقب نشینی می کرد، 
اما این کار را انجام نداد. باید توجه داشت که  ایران دیگر به آنها 
اعتماد نداشت. زمانی که یک همکاری شکل می گیرد و بدون علت 
این همکاری قطع شود و علیه همکار نیز موضع گیری شود، عملا 
اعتماد از بین می رود. امروز نیز اگر آمریکا بخواهد در افغانستان با 
ایران همکاری کند ایران مثال گذشته را خواهد زد و قطعا عنوان 
می کند این آمریکا بوده است که قطع همکاری کرده است. باید 
آنها ضمانت هایی دهند تا این اتفاق دوباره رخ ندهد. این اتفاقات 
در دولت اوباما نیز تداوم یافت و ایران تحت همان عناوین تحریم 
بود و افغانستان در برخی موارد نمی توانست با شرکت های ایرانی 

همکاری کند.
 پس از خروج آمــریکـا  از افغانستان، چه اتفاقاتی در 
انتظار این کشور است و مسیر خروج از بحران کدام است؟

افق روشنی برای آینده افغانستان در کوتاه مدت نمی توان 
متصور بود. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان همانند یک 
عمل جراحی است. نیروهای آمریکایی در افغانستان یک توازن 
قوا ایجاد کرده بودند که با خروج آنها این توازن بر هم خواهد 
خورد. این عدم توازن عواقبی دارد. هیچ عمل جراحی بدون 
خون ریزی نخواهد بود. تا مدتی تنش ها و چالش ها در افغانستان 
زیاد می شود. اگر ارتش و پلیس افغانستان که مهم ترین ارکان 
نظامی این کشور هستند یک قدرت سیاسی مستحکم در پشت 
خود داشته باشند می توانند این چالش ها را پشت سر بگذارند. 
قدرت سیاسی مستحکم نیز با اتحاد تمامی گروه های سیاسی در 
افغانستان محقق می شود. این تنها مسیری است که می تواند مانع 
تسری تنش در افغانستان شود و می تواند دولت مرکزی افغانستان 
را حفظ و از سقوط آن جلوگیری کند. امروز نیروی نظامی واحد در 
افغانستان وجود دارد و اراده سیاسی نیز برای حفظ کشور وجود 
دارد. در این میان داشتن انگیزه نیز ضرورت دارد و این انگیزه 
زمانی حاصل می شود که گروه های سیاسی به صورت یک پارچه 

حامی دولت مرکزی افغانستان باشند.

  این احتمال وجود دارد که کشوری همچون چین و یا 
سایر کشورها از وجود خلأ یک قدرت در افغانستان بهره 

جسته و در این کشور نفوذ کنند؟
امروز شرایط متفاوت شده است و بعید به نظر می رسد کشوری 
دیگر ریسک کند و جا پای آمریکا گذارد و وارد افغانستان شود. 
در گذشته در ابتدا بریتانیا وارد افغانستان شد و ناکام ماند. سپس 
شوروی نیز این امر را تجربه کرد و شکست خورد. در آخرین مرحله 
نیز ایالات متحده آمریکا به آن چه که می خواست در افغانستان 
نرسید. قطعا کشورهای بزرگ از این تجربیات استفاده خواهند 
کرد و وارد افغانستان حداقل به صورت فیزیکی و مستقیم نخواهند 
شد. امروز اقدامات حساب شده است و بعید به نظر می رسد که 
یک کشور بدون محاسبه این ریسک را انجام دهد. در خصوص 
چین نیز باید گفت که درست است که مرز زمینی مشترک با 
افغانستان دارد، اما آن یک مسیر دورافتاده و صعب العبور است که 
نمی تواند یک مسیر برای باز شدن پای چین به افغانستان باشد و 
عملا هیچ جاده و مسیری در آن منطقه تعریف نشده است. چالش 
امروز افغانستان یک چالش امنیتی و نظامی است و بعید به نظر 
می رسد در این عرصه کشوری دست به اقدامی زند. چین به علت 
مشکلات امنیتی که در شرق کشور خود دارد بعید به نظر می رسد 
دردسرهای خود را زیاد کند. باید توجه داشت که اویغورهای ایلت 
سین کیانگ چین رابطه زیادی با طالبان دارند و نیروهای اویغور 
زیر نظر طالبان آموزش می بینند و این نیز می تواند برای چین یک 
چالش باشد. در عرصه اقتصادی نیز آمریکا بعید به نظر می رسد 
عرصه افغانستان را خالی کند و فعالیت های اقتصادی خود را در 
افغانستان گسترش می دهد و عرصه را برای چین خالی نخواهد 
کرد. چین نیز افغانستان امن را می خواهد و علت آن نیز ارتباط 
اویغورهای مسلمان چینی با طالبان و گروه های تروریستی 
و تندرو افغانستان است. امروز ناامنی افغانستان به نفع هیچ 
کشوری نیست و امنیت در افغانستان نیز با حضور خود نیروهای 
افغان و یک دولت مرکزی قدرتمند محقق می شود و نه بواسطه 
حضور کشوری دیگر در افغانستان. این احتمال وجود دارد که 
یک همکاری بین قدرت های جهانی و منطقه ای نیز شکل گیرد 
تا ثبات در افغانستان به وجود آید و در همین راستا شاید یکی از 
همکاری ها نیز همکاری اقتصادی چین و آمریکا در افغانستان 
باشد تا خیال چین از امنیت در شرق کشور خود راحت شود. این 
ثبات و امنیت به نفع ایران نیز خواهد بود زیرا ما چالش های زیادی 

در این عرصه داریم.
 آیــا ایــران می تواند همکاری نظامی و امنیتی با 
افغانستان پـس از خروج آمریکا از این کشور داشته باشد؟

بخش مهمی از این اتفاق برمی گردد به خواست دولت مرکزی و 
اینکه آن کشور از ایران این تقاضا را داشته باشد که دلت مرکزی تا 
این لحظه درخواستی از ایران داشته است. باور ایران این است که 
نیروهای افغانستانی، نظامیان خوبی هستند و می توانند امنیت را 
به این کشور بازگردانند. امروز آن چه که به نظر می رسد نظامیان 
افغانستانی بیشتر نیاز دارند یک انگیزه در راستای ایجاد امنیت در 
کشورشان است. انگیزه کمک می کند تا خودشان بتوانند امنیت 
را در افغانستان بدون کمک کشورهای دیگر برقرار کنند. شاید 
افغانستان امروز نیاز به مستشارانی برای سازمان دهی به امور 
نظامی و امنیتی خود نیاز داشته باشد، اما جنگ سوریه و حضور 
داوطلبانه افغانستانی ها در این جنگ برای کمک به امنیت سوریه، 
نشان داد که افغانستان پتانسیل نظامی خوبی دارد و می توانند 
از این پتانسیل برای ایجاد امنیت در کشور خود استفاده کنند. 
افغانستان با کمبود نیروی نظامی امروز مواجه نیست. باید توجه 
داشت که اگر امروز اختلافات و مشکلات ایران و آمریکا کمتر شود 
و دو طرف تا حدی به یکدیگر اعتماد کنند که امری زمان بر است، 
این شرایط مهیا می شود تا افغانستان به راحتی از ایران بخواهد 
تا در صلح و ثبات این کشور نقش بیشتری ایفا کند. امروز از این 
اتفاق فاصله داریم و صرفا همکاری های مرزی و ایجاد امنیت در 

مناطق مرزی در دستور کار است.

محسن روحی صفت در گفت و گو با »آرمان ملی«:

 آمريكا مجبور به خروج 
از افغانستان شد

  ایران در سقوط دولت طالبان نقش مهمي داشت
  آمریکا همکاری خود با ایران را در افغانستان قطع کرد

  جنگ سوریه نشان داد که افغانستان ظرفیت نظامی خوبی دارد


